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پرلززندگی نامه 

عدهاباو.شدمتولدپایینمتوسططبقهازیهودیخانواده ایدرآلمان،برلین،در۱۸۹۳سالدرپرلز▪
مردودمهفتکلاسدرباردوپرلز.می کردتوصیف«والدینشبرایزیادیدردسرهایمنبع»راخود
خاموشزهرگنبوغشحالاینباگردید،اخراجتحصیلازمدرسهمقاماتبامشکلاتدلیلبهوشد
تخصصباکیپزشمدرکاخذبهموفقبلکهرساند،پایانبهرادبیرستانتحصیلاتتنهانهاو.نشد

پزشکعنوانبهاولجهانیجنگدروپیوستآلمانارتشبه۱۹۱۶سالدر.شدروان پزشکی
بودند،هگرفتقرارجنگیگازهایمعرضدرمقدمخطدرکهسربازانیبااوتجربیات.کردخدمت

.دادسوقگشتالتروان شناسیسمتبهرااووبرانگیختذهنیعملکردهایبهرااوعلاقه

درمغزییدهدآسیبسربازانبرایگلدشتاینمؤسسهدرگلدشتاینکورتباپرلزجنگ،ازپس▪
یکعنوانبهانسانبهکردننگاهاهمیتبهاوکهبودهمکاریاینطریقاز.کردکارفرانکفورت

( اشآیندههمسر)لاراباکهبوددورانهمیندرهمچنین.بردپیمجزا،اجزایمجموعصرفاًنهکل،
وکردانمکنقلوینبهبعدهاپرلز.بودگلدشتاینباخوددکترایگذراندنحالدرکهشدآشنا

ش هایروپیشگامکهروانکاویرایش،ویلهلمتحلیلتحتاو.نمودآغازراخودروانکاویآموزش
اتونظریهازهمچنینپرلز.گرفتقراربود،بدنرویبرکارطریقازشخصیتتغییروخودشناسی

.پذیرفتتأثیرنیزرانک



زندگی نامه پرلز

خصوصبه)روانکاوی:استپذیرفتهتأثیرمستقلوخاصفکریحوزهسهازخودنظریاتتدویندرپرلز▪
.گشتالتن شناسیرواواروپایی،پدیده شناسیو(اگزیستانسیالیسم)وجوداصالتمکتب،(رایشویلهلمدیدگاه

کهافکاریزااستجدیدیسازمان دهیبلکهنیست،تازه ایچیزاست،شدهمعروفدرمانیگشتالتنامبهآنچه
بهومؤسسمرااغلب»:می گویدبارهایندرپرلزخود.استداشتهوجودمختلفزمینه هایدرقدیم الایاماز

بنامندرمانیدگشتالتبازیابندهمرااگر.استبی معنیقضاوتاین.نامیده انددرمانیگشتالتآورندهوجود
«.استجهانپیریوقدمتبهگشتالت.بودخواهدصحیح تر

امسرانج.کردتأسیسرانیویورکدرمانیگشتالتمؤسسه۱۹۵۲سالدرهمکارانشازتنچندهمراهبهپرلز▪
وکارگاه هااآنجدروشدساکناسالنمؤسسهدرکالیفرنیا،سور،بیگدروکردترکرانیویورکفریتز

سهمنیزپرلزلارا.نمودتثبیتروان درمانیدرنوآوریکعنوانبهراخودشهرتوکردبرگزارسمینارهایی
خودخنرانیسدرلارا.داشتجهانسراسرومتحدهایالاتدردرمانیگشتالتجنبشحفظوتوسعهدربسزایی

بدونمن،ودوستانشمداومحمایتبدون»:داشتاظهارنیویورکمؤسسهتأسیسسالگردپنجمینوبیستدر
همزمانرلزپشخصاً،«.نمی گذاشتبنیانچیزیونمی نوشتهمخطیکهرگزفریتزمداوم،همکاریوتشویق
شدتهبرااویامی دادندپاسخاوبهتحسینبایامعمولاًمردم.بودگیج کنندهحالعیندروسرزندهفردی

.ندمی کبرآوردهراخودنیازهاینمایش گریطریقازاوکهبودندمعتقدومی یافتندخشنومواجهه گر



نظریه شخصیت از دیدگاه گشتالت

وپویافرایندیکهبلنمی شود،گرفتهنظردرایستاساختاریکعنوانبهشخصیتگشتالت،نظریهدر▪
عبارتهب.استشکل گیریحالدرمحیطوفردبینتماسمرزدرهموارهکهمی گرددتعریفسیال

.می شودارپدید«تو»و«من»میانرابطفضایدربلکهاو،ازبیروننهوفرددروننهشخصیتدیگر،
کلیکارگانیزم:دارندتأکید«کل نگری»بنیادیناصلبرهمکارانشوپرلز:(Holism)کل نگری▪

لمساارگانیزم.نیستندهمازجداروحوذهنبدن،.می کندعملکلیکهمانندطبیعتاًواست
ل،کانساندیگر،عبارتبه.می نمایدعملومی اندیشدمی کند،احساسهمزمانکهاستموجودی

.استعاملوتفکرکنندهاحساس کننده،موجودیک
مایزتگشتالت،شخصیتنظریهدرکلیدیمفاهیمازیکی:(Figure and Ground)زمینهوشکل▪

کانوننییع)«شکل»صورتبهتجربیاتیانیازهاازبرخیلحظه،هردر.است«زمینه»و«شکل»بین
طبیعیطورهبشکلکهاستآنسالمفرایند.می کنندعمل«زمینه»عنوانبهبقیهومی آینددر(توجه
.بگیردراآنایجبعدیشکلتابازگرددزمینهبهسپسوشودارضاکند،جلبرافردتوجهآید،پدید

غالبشکلواندنتیاکندگیرشکلیبهفردوشودمختلطبیعیچرخهاینکهمی دهدرخزمانیاختلال
.دهدتشخیصرا



نظریه شخصیت از دیدگاه گشتالت

شمحیطازجدانمی توانراارگانیزمکهمی کندتأکیدمیداننظریه:(Field Theory)میداننظریه▪
اورفتاروددارقرارفرهنگیواجتماعیروانی،زیستی،عواملازپیوستهمیدانیکدرفرد.کرددرک

ست؛ادرونیاضداددارایفردهربودمعتقدپرلز.استحاللحظهدرعواملاینپویایتعاملحاصل
ودککوبالغکودکخشن،ومهربانضعیف،وقویبخش هایهمزمانشخصیکدرونمثال،برای

وپذیرشتواناییدربلکهاضداد،اینازیکیحذفدرنهشخصیتسلامت.داردوجودنیازمند
.آنهاستیکپارچه سازی

ردعملکیکبلکهدارد،غرایزینهواستغریزهیکنهگشتالتنظریهدر«خود»:(Self)خود▪
همبهراارگانیزمنیازهایواعمالومی کندبازیوحدت بخشیواجرایینقش«خود».استارگانیزمی

است،لازمنیازفوری ترینارضایبرایکهراارگانیزمکلوظایفازدستهآن«خود».می سازدمرتبط
.می کندعملوارد

می خورد،همبهلتعادکههنگامی.داردتعادلحفظبرایذاتیتواناییارگانیزم:ارگانیزمیخودتنظیمی▪
رانیازآنکهمی دهدسوقرفتاریسمتبهرافردومی کندظهور«شکل»عنوانبهاحساسییانیاز

اضمحلالوصورت بندیفرایندکهاستکسیوحدت یافتهشخص.بازگرداندراتعادلوکردهارضا
.باشدداشتهادامهانقطاعبدونوپیوستهطوربهاودرگشتالت ها



ماهیت انسان

وحدتواندهیسازمبهذاتینیازکهاستخودتنظیم گرموجودیارگانیزم،یکعنوانبهانسانپرلز،دیدگاهاز▪
نش هایتازتاکندحرکتخوبهیئت هاییاوکلچیزهایجهتدرکهداردتمایلانسان.داردادراکیتجربه
.برساندظهوربهراخودکلیتوبکاهدخود

وثابتطوربههرگزکهتعادلیاست؛تعادلکسببرایتلاشانسان،جملهآنازوارگانیزمهراساسیتمایل▪
.استشلذت بخارگانیزمبرایکهتنش هاستکاهشتعادل،کسببرایتلاشهدف.نمی شودحاصلدایمی
هر،تعادلکسبراهدر.می آوردوجودبهراارگانیزمخودبه خودینظمکهاستتعادلحفظفرایندهمین

.هستکهآن طوراست،خویشبهبخشیدنتحققآنوداردتحقق نیافتههدفیکفقطانسانی
شد،مطرحبایسرآرنولدتوسطکهنظریهاین:(Paradoxical Theory of Change)تغییرمتناقضنظریه▪

کهشودچیزیآنفردکهمی دهدرخزمانیتغییرنظریه،ایناساسبر.استگشتالتانسان شناسیارکانازیکی
بااغلباص،خجهتیدرتغییربهخودکردنواداربرایتلاشدیگر،عبارتبه.نیستکهچیزیآننههست،

تغییرند،می کتجربهومی پذیردهستکهآن طورراخودکاملطوربهفردکهزمانیاما.می شودمواجهمقاومت
،«اشدنبخجالتی»می کندسعیومی نامد«خجالتی»راخودفردیاگرمثال،عنوانبه.می دهدرخخودبه خود

کاملطوربهرااحساساینو«می کندخجالتاحساسلحظهایندر»کهبپذیرداگراما.نمی شودموفقاحتمالاً
می توانداهآنگواستدیگرانشدنقضاوتازترسواقعدراوخجالتکهشودمتوجهاستممکنکند،تجربه

.باشدداشتهجدیدیانتخاب های



مفهوم اضطراب و آسیب شناسی روانی

مضطربلدلیبدانانسان.می کندتعریف«آیندهوحالمیانشکافوفاصله»رااضطرابپرلز▪
واهدخایفاکهاحتمالینقش هایوآیندهدربارهومی کندرهاراموجودوضعیتکهمی شود

«صحنه ایترس»باعثآیندهفعالیت هایزمینهدرمشغولیتودلهره.می پردازدتفکربهکرد،
فوریتهبتحریکوهیجانزیراشد،نخواهدمضطرببرد،سربهحالزماندرفرداگر.می شود

.می شودمبدعوخلاقاوومی یابدجریاناوخودبه خودیفعالیتدر
.است(Unfinished Business)«ناتمامکار»درروانیاختلالاتریشهگشتالت،نظریهدر▪

غمده،شسرکوبخشممانند)گذشتهازشدهسرکوبونشدهابرازاحساساتبهناتمامکار
این.می شوداطلاق(استنشدهگفتههرگزکهرنجشییابیان نشدهدلشکستگینشده،هضم

مانندومی شوندذخیرهناهشیاردرشوند،تکمیلوابرازخودزماندراینکهجایبهاحساسات
مدامبداندهبی آنکدارد،ناتمامکارکهفردی.می کنندنفوذحاللحظهبهدائمی،پارازیتیک

واسی،وسرفتارهایمی تواندناتمامکارنشانه های.می دهدنشانرارفتاریتکراریالگوهای
.باشدطروابدرتکراریرفتاریالگوهایوعضلانیتنش هایمیگرن،اضطراب،افسردگی،



مفهوم اضطراب و آسیب شناسی روانی

فتهگفرایندیبهتماس.استتغییرورشدبرایضروریشرط(Contact)تماسگشتالت،نظریهدر▪
.می کندتعامل(درونیاحساساتیاایده هااشیا،افراد،ازاعم)خودمحیطباآنطریقازفردکهمی شود

بهمحیطیادیگریباخود،مرزهایوهویتحفظعیندربتواندفردکهمی دهدرخزمانیاصیلتماس
«من»همفردهکاستآنمستلزمسالمتماسدیگر،عبارتبه.کندبرقرارارتباطآگاهانهوکاملطور
حالدرهموارهکهاستموجودیانسانبودمعتقدپرلز.را«غیرمن»یا«تو»هموکندحسراخود

سالم،تماسیکدر.بودخواهداوروانیسلامتتعیین کنندهتماساینکیفیتواستمحیطباتماس
نیازمی کند،اقدامآنارضایبرای،(می شودظاهرزمینهدرشکل)می دهدتشخیصراخودنیازفرد

هنگامیثال،مبرای.می شودبعدیتماسآمادهفردوبازمی گرددزمینهبهشکلسپسومی شودبرطرف
،(محیطباتماس)می خوریمغذامی رویم،غذاسمتبه،(شکلتشکیل)می کنیمگرسنگیاحساسکه

ی تواندمتماس،چرخهاینازمرحلههردراختلال.می شودمحوگرسنگیشکلومی شویمسیرسپس
.شودروانیمشکلاتبهمنجر

ساسات،احدرونیجریانازآگاهیشاملبلکهنمی شود،محدودبیروندنیایباتعاملبهتنهاتماس▪
مراجعلامیغیرکوکلامینشانه هایبهدقتباگشتالتدرمانگر.هستنیزبدنیتنش هایوافکار

قطعرااستمیامی نمایداجتنابتماسازمی کند،برقرارتماسچگونهمراجعببیندتامی دهدگوش
چهبدنتدرالان»یا«می بینی؟چهمنازالان»،«داری؟احساسیچهالان»مانندسؤالاتی.می کند

.شده اندطراحیحاللحظهدرتماسفرایندازآگاهیافزایشهدفباهمه«می گذرد؟



مفهوم اضطراب و آسیب شناسی روانی

بیمارگونهدفاعیمکانیسم هایعنوانبهرا(Contact Boundary Disturbances)تماسبرابردرمقاومتنوعپنجپرلز▪
:می کندمعرفی

ونگرش هاباورها،ارزش ها،فردآنطیکهاستفرایندیدرون فکنی:(Introjection)درون فکنی.1
فردگر،دیعبارتبه.می دهدراهخوددرونبهآگاهانه،انتخابوهضمبررسی،بدونرادیگراناستانداردهای

دادنورتق»بهرافراینداینپرلز.می بلعدچراوچونبدون«می دهندانجامیامی گوینددیگرانکهراآنچه»
فردکهودمی شمشکل ساززمانیدرون فکنی.می کندتشبیه«جویدنبدوناستبشقابدرکهغذاییتمام

مثال.ودشقائلتمایزکرده اند،تحمیلاوبهدیگرانآنچهومی کنداحساسخودشواقعاًآنچهبیننتواند
خودازهرگزآنکهبدون«ندهمنشانرااحساساتموباشمقویهمیشهباید»می گویددائماًکهمراجعی:بالینی

اهدافازیکی.استشدهگرفتهمادرشیاپدرازیااستخودشبهمتعلقواقعاً باوراینآیاکهباشدپرسیده
.آنهاستانتخابیهضمودرون فکنی هااین«ریختنبیرون»برایمراجعبهکمکگشتالت،درمان

انگیزه هاسات،احساصفات،فردفرافکنی،در.استدرون فکنیمقابلنقطهفرافکنی:(Projection)فرافکنی.2
اماداردخودندرودرکهراآنچهفرددیگر،عبارتبه.می دهدنسبتدیگرانبهراخودنپذیرفتهتمایلاتیا

وگینخشمشدتبهخودشکهمراجعی:بالینیمثال.می بینددیگراندرآنجایبهبپذیرد،نمی خواهد
بهیشههمهمکارانم»یا«دارندخصومتمنبامناطرافیانهمه»کهمی کندشکایتدائماًامااستپرخاشگر

پذیرشازتنهاهندیگران،بهناخواستهویژگی هایدادننسبتبافردفرافکنی،در.«هستندمنتحقیردنبال
کهآن طورراراندیگزیرامی سازد،مختلنیزرادیگرانباواقعیتماسبلکهمی کند،خالیشانهآنهامسئولیت

.می بینداستکردهفرافکنیخودشکهآن طوربلکهنمی بیند،هستند
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اردیگریوخودبینمرزفردآندرکهاستحالتیهم جوشی:(Confluence)هم جوشی3.
دنمی توانفردهم جوشی،در.می کندحلدیگریدرراخودومی دهددستازکاملطوربه

یکیدیگریابچناناو.کندتحملرادیگرانوخودبینطبیعیتعارضاتیاتضادهاتفاوت ها،
دراغلبهم جوشی.«می خواهیچهتو»و«می خواهمچهمن»بگویدنمی تواندکهمی شود
هویتتمامکهزنی:بالینیمثال.می شوددیدهافراطیخودگذشتگیازباهمراهووابستهروابط

جداعلاقه اییاخواستههیچنمی تواندواستکردهخلاصههمسرییامادرینقشدرراخود
هکاستقویآنقدرشدنجدایاشدنطردازترسهم جوشی،در.کندتصورخودخانوادهاز

افرادبهشتالتگدرمان.می بیندرابطهبرایتهدیدیعنوانبهراتفاوتیااستقلالهرگونهفرد
نزدیکهمهمزمانمی توانندکهبگیرندیادوبازشناسندراخودسالممرزهایتامی کندکمک
.مستقلهموباشند
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می دهدرخزمانی(می شودترجمهنیز«درونبهبرون روی»گاهیکه)پس روی:(Retroflection)پس روی.4
به. گرداندبازمیخودسمتبهاست،داشتهمحیطیادیگریبرایآنانجامقصداصلدرکهراعملیفردکه

خودشدروندرعملوانرژیتمامکهمی کندترسیمچنانرامحیطوخودبینمرزفرددیگر،عبارت
انجامکهسیکومی دهدانجامکهکسی:بخشدوبهشخصیتتقسیم»رامکانیسماینپرلز.می شودمحبوس

عصبانیرااوهکشخصیبهخشمابرازجایبهکهکسی:بالینیمثال.می کندتوصیف«می شودانجاماوبر
ایجبهکهفردی:دیگرمثال.می رساندآسیبخودشبهیامی جود،ناخنمی زند،راخودشاست،کرده

س رویپ.«نیستیتوانمندکافیاندازهبه»کهمی کندسرزنشراخودشمدامدیگران،ازکمکدرخواست
.می شودمسئلهحلومستقیماقداممانعومی دهدهدرراعظیمیروانیانرژی

بافرد.موقعیتیاموضوعفرد،بامستقیمتماسازاجتنابازاستعبارتانحراف:(Deflection)انحراف.5
بامستقیمههمواجازموضوع،مداومتغییریاانتزاعی،نظریبحث هایسکوت،گویی،کلیشوخی،ازاستفاده

اضطراباهشکبرایغیرمستقیمونرم کنندهراهبردیکانحراف.می کندفراراصلیتعارضاتیااحساسات
می رسد،پدرشبارابطهآسیب زایموضوعبهبارهرکهمراجعی:بالینیمثال.استنزدیکتماسازناشی

ضعوراموضوعو«بزنیمحرفدرموردشبعداًبذارباشه،»می گویدیامی کندشوخیبهشروعناگهان
وکلی هایتعریفبارادیگراندائماًمستقیم،محبتیاعشقابرازجایبهکهفردی:دیگرمثال.می کند

.می آوردمراجعیآگاهبهراانحرافاتاینقاطعانه،امامهربانیباگشتالتدرمانگر.می کندبمبارانغیرشخصی



مفهوم اضطراب و آسیب شناسی روانی

می شودهگفتدرمانفراینددروضعیتیبه«گیرنقطه»یا(Impasse)بن بست،گشتالتنظریهدر▪
یارفتنوجلبرایراهیهیچونیستحرکتبهقادرکرده،گیرمی کنداحساسفردآندرکه

بهفردکهیمحیطحمایت هایکهمی دهدرخزمانیبن بستبودمعتقدپرلز.نمی بیندگردعقب
برایمحیطیدستکارقدرتمند،افرادبهوابستگیدیگران،تأییدمانند)استکردهعادتآنها

یارونیدحمایتبههنوزفردامانیستند،کارآمددیگریارفتهبیناز(اضطرابازاجتناب
.استنیافتهدستکافیخودحمایتی

دهددامهاخودقدیمیروش هایبهنمی تواندکهمی گیردقرارنقطه ایدرفرددیگر،عبارتبه▪
قلمستوجدیدروشیبهچگونهنمی داندحالعیندرو(داده انددستازراخودکاراییزیرا)

یالگی،بی حوصترس،سردرگمی،درماندگی،ماننداحساس هاییبااغلبحالتاین.کندعمل
رهااردرماننقطهایندرمراجعانازبسیاریبودمعتقدپرلز.استهمراه«مردن»احساسحتی

اوحال،ینابا.استدشواربسیاربرایشانقطعیتعدموآشفتگیاینتحملزیرامی کنند،
.می دانسترشدبرایطلاییفرصتیکبلکهشکست،یکنهرابن بست



مفهوم اضطراب و آسیب شناسی روانی

وضعیتاینازمراجعدادننجاتجایبهگشتالتدرمانگر:بن بستدردرمانگرنقش▪
وبماندستبن بدرکاملطوربهتامی کندتشویقرااوزودهنگام،حل هایراهارائهیاناخوشایند

ناتمام،اتاحساستامی کندکمکمراجعبهخود،حضوروحمایتبادرمانگر.کندتجربهراآن
آنهاابوبشناسدانداخته اند،گیرنقطهایندررااوکهرامحدودکننده ایباورهایوترس ها
شافزایمراجع،دوبارهتولدبهمنجرمعمولاًبن بست،ازموفقیت آمیزعبور.شودروبرو

.می شودواقعیدرونیحمایتبهدستیابیوخوداتکایی

یاوالدینمثلاً)دیگرانحمایتوتأییدبرتکیهباراخودزندگیتمامکهمراجعی:بالینیمثال▪
کاملاً  کندمیاحساسحمایت کننده،فردآنمرگیاجداییازپساست،گرفتهتصمیم(همسر

ستقلممی تواندنهودهدادامهخودوابستهقدیمیسبکبهمی تواندنهاو.استکردهگیر
شدهسرکوبشمخمستقل،تصمیم گیریازترستامی کندکمکاوبهدرمانگر.بگیردتصمیم
اگرچهعمیق،هتجرباین.کندتجربهراخودبی کفایتیاحساسوحمایت کننده،فردبهنسبت

.می کندهمواراوخوداتکاییورشدبرایراراهاست،دردناک



مفهوم اضطراب و آسیب شناسی روانی

پرلز.استبنیادیناصولازیکیبدن،درآنجریانچگونگیوانرژیبهتوجهگشتالت،نظریهدر▪
بهروانیمتسلا.هستندبدنی-روانیانرژیازتجلی هاییهمگیرفتارهاوافکاراحساسات،بودمعتقد
تاختلالابرعکس،.استمحیطباتماسدروبدنسراسردرانرژیاینروانوآزادجریانمعنای
صورتبهمعمولاًانرژیموانعاین.هستندانرژیاینانحرافیاشدنمسدودنتیجهاغلبروانی

وراریتکحرکاتیابدن،ازبخش هاییدربی حسیمحدود،تنفسیالگوهایعضلانی،تنش های
.می شوندظاهرغیرارادی

آیااست؟منقبضشانه هایشآیا»:می کندتوجهمراجعبدنینشانه هایبهدقتباگشتالتدرمانگر▪
یکنواختایگرفتهصدایشآیااست؟کردهگرهرامشت هایشآیااست؟کوتاهوسطحینفس هایش

مسدوداآنهدرانرژیکههستندمکان هاییوناهشیارسویبه«پنجره هایی»حکمنشانه ها،این«است؟
.استشده

احساسوداردپایینیبسیارانرژیاغلبمی برد،رنجمزمنافسردگیازکهمراجعی:بالینیمثال▪
الان»:ی پرسدماوازافسردگی،عللدربارهصحبتجایبهدرمانگر.می کند«بودنخالی»یا«سنگینی»

چهبود؟شکلیچهداشت،شکلسنگینیایناگرمی کنی؟احساسبدنتکجایدقیقاًراسنگینیاین
دهدنشانارسنگینیاینبدنشبازدن،حرفجایبهکهبخواهداوازاستممکنسپس«بود؟رنگی

شده،مسدودیانرژتدریجیتخلیهوبدنیآگاهیافزایشبا.(کندحرکتیابکشد،آهشود،خممثلاً)
.می کندپیدادسترسیخودرفتهدستازانرژیمنابعبهکمکممراجع



تعریف روان درمانی گشتالت

استواریپدیده شناسوادراکروان شناسیاصولبرکهاستدرمانازشکلیدرمانیگشتالت▪
درکه طورآناواحساساتوافکاربروفردنمودیدنیایبردرمانیگشتالتبنابراین.است
درمانیتالتگش.نداردتوجهیتاریخچهبهوداردتمرکزمی شوندتجربهاوبالفصلمکانوزمان
بایدافرادهکشدهبنافرضاینبرکهاستفرایندمحوروپدیده شناختیوجودی،رویکردیک

عملنایسنگ بمسئولیت،وانتخابآگاهی،.شونددرکمحیطباخودمداومرابطهبافتدر
ونجاای»بررویکرداین.می دهدرخخودکارطوربهتغییرواستآگاهیاولیههدف.هستند
-من»رابطهوفعالدیالوگیکاوشدرمانگر،اصالتکردن،تجربه«چگونهوچیزیچه»،«اکنون

.داردتأکید«تو



هدف روان درمانی گشتالت

ندارددیگرانبهیوابستگبهنیازیکهدریابدتااستفردبهکمکدرمانیگشتالتاصلیهدف▪
راهسرزاراسدهاوموانعدرمانیگشتالتدیگر،عبارتبه.باشدمستقلیموجودمی تواندو
.برسداستبلوغهمانکهشخصیحمایتبهمحیطیحمایتازفردتامی داردبرفرد«شدن»

:ازعبارتنداصلیاهداف
.استجریاندربیرونودروندرآنچهاز(Awareness)آگاهیافزایش1.
حتی)خودوجودیبخش هایتمامپذیرش:(Integration of Polarities)اضدادیکپارچگی2.

(می دانیمشرم آوریامنفیراآنهاکهبخش هایی
شدهبلوکهاحساساترهاسازی:ناتمامکارهایتکمیل3.
«ردمکانتخابراآنمن»به«افتادمنبرایاتفاقاین»ازتغییر:کاملمسئولیت پذیری4.
بیمارگونهدفاع هایبدوندیگرانومحیطبااصیلتماستقویت5.
(خوداتکایی)شخصیحمایتسمتبهمحیطیحمایتازحرکتبهکمک6.



روان درمانی گشتالتفرایند

درمانگر.نداردخشکیوخطیتوالیساختاریافته،رویکردهایبرخیخلافبرگشتالتدرمانفرایند▪
تلاشدرراخودانرژیدیگرکهطوریبهدهدتطبیقیکدیگربارامتضادقطب هایمی کندسعی

.باشندداشتههمبرثمربخشیومتقابلاثروشوندترکیبهمبابتوانندوندهندهدریکدیگربابی ثمر
.ودشآوردهآگاهیبهمقاومت هاوتحریکاتمیانکشمکشکهاستآنتمرکزبرتأکیدهدف

بهراخودتوجهکهمی شودخواستهبلکهبپردازد،آزادتداعیبهکهنمی شودخواستهمراجعازبنابراین
.داردمعطوفمقاومت ها

:داردوجودگشتالتدرمانفراینددرکلیمرحلهسه▪
اندمی توآگاهیاین.می یابددسترفتارشوخودازجدیدیآگاهیبهمراجع:(Discovery)کشف▪

.باشدبدنیتنش هاییاافکاررفتارها،احساسات،بهمربوط
است،آنکشفحالدرکهراآنچهمسئولیتمراجع:(Accommodation)انطباقیاپذیرش▪

.استخودرفتارهایواحساساتبرگرفتن«مالکیت»شاملمرحلهاین.می پذیرد
این.کندعملجهاندرخودجدیدآگاهیباچگونهمی گیردیادمراجع:(Assimilation)جذب▪

.استروابطوزندگیسبکدرواقعیتغییرشاملمرحله



فرایند روان درمانی گشتالت
دارد،مایت گرحوغیرمستقیمنقشیعمدتاًکهمراجع محوردرمانگرخلافبرگشتالت،درمانگر▪

مراجعاحساساتانعکاسبهصرفاً او.می کندایفاچالش گرحالعیندروخلاقفعال،نقشی
درونیسفریبهرامراجع ،مواجههازاستفادهو«آزمایش ها»طراحیبابلکهنمی کند،اکتفا

اشاره ایکهبلنیست،مراجعکردنتحقیریاحملهمعنایبهگشتالتدرمواجهه.می نمایددعوت
وگفتاریانمناهماهنگییااجتناب ها،رفتاری،تناقضاتبهقاطعحالعیندرومهربانانهصریح،

محدودراخودشکهاستراه هاییازمراجعآگاهیافزایشمواجهه،هدف.استمراجعرفتار
.می نمایدمسئولیتازفرارومی کند

واقعیکردنهتجربازمشکلاتشان،دربارهزدنحرفطریقازمراجعانازبسیاریبودمعتقدپرلز▪
مراجعبهرایاجتنابالگوهایاینبی پروایی،باگاهوصراحتبااوبنابراین.می کنندفرارآنها

م انگیزغاتفاقیکازبی احساسویکنواختلحنیبامراجعیاگرمثال،برای.می دادنشان
مرگزاکهحالیدرمی خندیداریالان»:بگویدمستقیماًبودممکنپرلزمی کرد،صحبت
«.نیکگریهبدهاجازهزدن،حرفجایبه»یا«آگاهی؟تناقضاینازآیا.می زنیحرفپدرت



فرایند روان درمانی گشتالت

وافراطیویانهمواجهه جسبکدلیلبهگاهیاورویکردامابود،گشتالتبنیان گذارپرلزاگرچه▪
معاصردرمانیگشتالتدلیل،همینبه.استگرفتهقرارانتقادمورددرمانیرابطهبهبی توجهی

توسعههیکنرریچاردویونتِفگریپولستر،میریامواروینگمانندنظریه پردازانیتوسطکه)
.دارداصیلحضورودرمانیرابطهبربیشتریتأکید(استیافته

مراجعابربردرتمام نماآینهاصالت،وشجاعتباکهاستهمراهیدرمانگردرمانی،گشتالتدر▪
ناب هااجتوبهانه هاپردهپشتازرامراجعمهربانانه،وحساب شدهمواجهه هایبااو.می گیردقرار

.کندزندگیاکنون،واینجادروجود،تمامباتامی کنددعوتومی کشدبیرون



فرایند روان درمانی گشتالت

اساسبر.داردیدتأکمراجعودرمانگربیندیالوگیرابطهبرمعاصردرمانیگشتالت:درمانیگفتگوی▪
رابطه،ایندر.(I-It)«آن-من»نهاست،(I-Thou)«تو-من»برمبتنیرابطهاینبوبر،مارتینفلسفه

خوددادندستازبدونهمدلیازمی دهد،نشاناصیلطوربهراخوددارد،کاملحضوردرمانگر
خودحضور،ربمبتنیواصیلرابطهاین.می نمایدتأییدکلیکعنوانبهرامراجعومی کنداستفاده

است،ی طرفبو«سفیدصفحه»درمانگرکهکلاسیکروانکاویبرخلاف.استاصلیشفابخشعامل
.می کندمشارکترابطهدرفعالانهدرمانگررابطه محور،گشتالتدر

(Here and Now)«اکنونواینجا»برتأکیددرمانی،گشتالتاصولمتمایزترینوبنیادی ترینازیکی▪
معتقدمانیدرگشتالتدارند،تأکیدگذشتهدرکاوشبرکهروانکاویرویکردهایخلافبر.است
تجربهماست،سدستردرکهواقعیتیتنها.استنرسیدهفراهنوزآیندهونداردوجوددیگرگذشتهاست
واقعیهکچیزیتنها.استنیامدههنوزآیندهواسترفتهگذشته»:می گویدپرلز.استحاللحظه
خاطراتلتحلیصرفراجلسهزمانآنکهجایبهگشتالتدرمانگربنابراین،«.استاکنوناست،

شاطرافودروندرلحظههمیندرآنچهبهرامراجعتوجهکند،آیندهدربارهنگرانییاگذشته
.می کندجلبمی گذرد،



فرایند روان درمانی گشتالت

راگذشتهکهستاآنهدفبلکه.نیستگذشتهکاملگرفتننادیدهمعنایبهحال،برتأکیداین▪
 کند،میصحبتکودکیدورانآسیب زایتجربهیکازمراجعاگر.بیاوریمحالدرونبه

بلکه،(استهگذشتبهمعطوفوعلت یابسؤالیکه)«افتاد؟اتفاقآنچرا»نمی پرسددرمانگر
کودکآنالان»یا«داری؟بدنتدراحساسیچهمی گویی،حادثهآنازکهالان»:می پرسد
لگوهایاوبدنیتنش هایاحساسات،قالبدرگذشتهترتیب،اینبه«دارد؟حسیچهدرونت
.می گرددتغییروبررسیقابلومی شودباززیستیحاللحظهدررفتاری

پرسیدن،حاللحظهبهمراجعبازگرداندنبرایگشتالتدرمانگرابزارهایمؤثرترینازیکی▪
بهرامراجعمعمولاً«چرا؟»سؤالبودمعتقدپرلز.است«چرا»جایبه«چگونگیوچه»سؤالات

«چرا»هبپاسخ.می دهدسوقدیگرانیاخودکردنسرزنشوعقلانی سازیتوجیه گری،سمت
احساساتشقیممستتجربهازرافردکهمی شودبی پایانتحلیل هایوداستان سراییبهمنجراغلب

کارهانجاماچگونگیبهفرایند،بهرامراجعتوجه«چگونه؟یاچه»سؤالمقابل،در.می کنددور
.می کندمعطوفحاللحظهبی واسطهوعینیتجربهبهو



فرایند روان درمانی گشتالت
:ببینیدزیرمثالدررا«چگونه»و«چرا»کلیدیتفاوت▪
«می شوی؟بانیعصمیکنی،بحثهمسرتباوقتیچرا»:(توجیه گرگذشته نگر،علت یابی،)«چرا؟»سؤال✓

(«می کندبی احترامیمنبههمیشهاوچون»:احتمالیپاسخ)
هچگونمی زنی،حرفدعواآنازکهالان»:(آگاهی بخشحال نگر،فرایندمحور،)«چگونه؟»سؤال✓

آننشانهاولین؟هستیعصبانیکهمی شویمتوجهچگونه»یا«می کنی؟تجربهخودبدندرراعصبانیت
(«ودمی شکوتاهنفسممی فشارم،رافکممی کنم،مشترادست هایم»:احتمالیپاسخ)«چیست؟

:می بردکاربهگشتالتدرمانگرکه«چگونگی»سؤالاتسایر▪
«است؟خبرچهالان»✓
«داری؟احساسیچهالان»✓
«می کنی؟اجتنابموضوعایندربارهزدنحرفازچگونه»✓
«نمانی؟وضعیتایندرکهمی کنیکمکخودتبهچگونه»✓



تکنیک ها و تمرینات اصلی

مراجعودرمانگرمیانتعاملازآزمایش ها.می شوندطراحی«آزمایش»عنوانبهگشتالتتکنیک های▪
راحیطپیشازکه«تمرینات»برخلاف.استآگاهیافزایشهدفشانومی شوندزادهحاللحظهدر

. شوندمیخلقمراجعفردبهمنحصرنیازبامتناسبودرمانیرابطهبستردر«آزمایش ها»شده اند،
ملاتجتبدیل.استمسئولیتازفرارمیزاننشان دهندهمازبانبودمعتقدپرلز:زبانتمرین.۱▪

نینهمچ.«می کنمسرمااحساسمن»←«استسرداتاقاین»:مثال.شخصیجملاتبهغیرشخصی
افعالبهوجهتهمچنین.«شدمعصبانیتوحرفازمن»←«کردیعصبانیمراتو»:«من»به«تو»تبدیل
.خبریجملاتجایبهسؤالیوامری

قرارهمرویروبصندلیدو.گشتالتتکنیکنمادین ترینومشهورترین:خالیصندلیتکنیک.۲▪
وجودازخشیبیا)گذشتهازمهمیفردمی کندتصورومی نشیندصندلییکرویدرمانجو.می گیرند

(خودازخشبآنیا)فردآنبامستقیمطوربهدرمانجوسپس.استنشستهخالیصندلیروی(خودش
ویژهبهیکتکناین.می کندبازیرامقابلطرفنقشومی کندعوضراصندلی هامی کند،گفتگو

.استمؤثربسیاردرونیتعارضاتحلوعاطفیناتمامکارهایتکمیلبرای



تکنیک ها و تمرینات اصلی

ی دهدمانجامناهشیاریوکوچکبدنیژست هاییاحرکاتدرمانجوگاهی:اغراقتکنیک.۳▪
آناهدمی خواوازدرمانگر.(اتاقگوشهبهشدنخیرهدست،کردنمشتپا،دادنتکانمثل)

.ی شودمآشکارحرکتآنپنهانمعنایتدریج،به.دهدانجامبزرگ ترواغراق آمیزراحرکت
روهگاعضایازیکهربهمی شودخواستهمراجعازگروهی،کاردر:پشت صحنهتمرین.۴▪

سترشگبهکاراین.کندابرازیابگذاردمیاندرآنهاباداردنیازکهراچیزیوکندمراجعه
.می کندکمکاحساساتبامواجههوآگاهی

.کندازیبراخودظاهریرفتاربامتضادنقشمی شودخواستهمراجعاز:واژگون سازیتمرین.۵▪
فردیاز:ثالم.شودآشناخودطردشدهوپنهانبخش هایباتامی کندکمکفردبهتکنیکاین
.کندبازیارپرخاشگروگستاخفردیکنقشمی شودخواستهاستمطیعومؤدببسیارکه



تکنیک ها و تمرینات اصلی

آنسپسومی کندتمرینخودذهندرراآیندهتنش زایموقعیت هایمراجع:نقشتمرین.۶▪
واجتماعیاضطرابکاهشبهکاراین.می گذارداشتراکبهدرمانگرباراذهنیتمرین

.می کندکمککمال گرایی
خوشایندنااحساسیکازاجتنابجایبهمی کندتشویقرامراجعدرمانگر:احساسباماندن.۷▪

شفکبهاغلبکاراین.کندتجربهعمیق ترراآنوبماندآنبا،(غمیاخشمترس،مانند)
.می شودمنجراحساسآنپنهانمحتوای

آنهاکهویدفرخلافبر)می نامد«یکپارچگیسویبهشاه راه»رارویاهاپرلز:رویاهاگشتالت.۸▪
شی،حیوان،شخص،هر)رویاازبخشهرگشتالت،در.(می دانستناهشیارسویبهشاه راهرا

ازیبرارویاعنصرهرکهمی شوددعوتدرمانجو.استفردخودازفرافکنی(احساسرنگ،
مارنوانعبهاست،دیدهماریکرویادراگرمثال،برای.کندصحبتعنصرآنزبانازوکند

نشانامبهکهاستوجودیپیامیکرویا.«...کهاستاینمنوظیفه.هستممارمن»:بگوید
طردراخودازبخش هاییچهومی کنیماجتنابخودزندگیدرچیزهاییچهازمی دهد

.کرده ایم



(نقاط قوت و محدودیت ها)نقد و بررسی 
قوتنقاط

دربارهزاعیانتگفتگویجایبهلحظه ایوعملیتجربهبرتأکیدباگشتالتروان درمانی▪
بسیارزارند،بیزدنحرفازیادارندپایینینظریبینشکهدرمانجویانیبرایراآنمشکلات،

آنجنبه هاینپیشگامانه تریازیکیگشتالتدربدنوذهنیکپارچگی.استساختهمناسب
درامروزهوبودشدهگرفتهنادیدهسنتیرویکردهایازبسیاریدرکهموضوعیاست؛

.استگرفتهقرارتوجهموردبسیارجسمانیدرمان هایمانندنوینرویکردهای
گره هاینکردبازدربالاییقدرتظاهری،سادگیرغمعلیخالیصندلیمانندتکنیک هایی▪

گشتالت.دداده اننشانرابطه ایتروماهایباکاردرراخوداثربخشیبارهاودارنددیرینهعاطفی
تماستمرینبرایامنیبسترمی تواندگروهزیرامی کند،عملقدرتمندبسیارگروهیمشاورهدر

.باشددیگرانبامواجههواصیل
حمایت،برشتریبیتأکیدپرلز،نمایشیومواجهه جویانهسبکخلافبرمعاصردرمانیگشتالت▪

نظردرشفابخشاصلیعاملعنوانبه«تو-من»دیالوگیرابطه.دارداحتراموهمدلیپذیرش،
و گرایانهانسانروحیهبافردی،مسئولیتبررویکرداینتأکیدهمچنین.می شودگرفته

.داردکاملهمخوانیتوانمندساز



(نقاط قوت و محدودیت ها)نقد و بررسی 
ضعفنقاط

بیششتالتگکهاستاینانتقادمهم ترینواولین:نظام مندومنسجمشخصیتنظریهدرضعف▪
ارچوبچفاقداماخلاقانهتکنیک هایازمجموعه ایباشد،جامعشخصیتنظریهیکآنکهاز

.است«یهضدنظر»یکبیشترگشتالت«نظریه»معتقدندمنتقدانبرخی.استقوینظری
تکنیک هایدرخودقدرتازدرمانگرسوءاستفادهخطر:درمانگرسوءاستفادهخطر▪

اجرایبااندمی توآشفتهیاناآگاهدرمانگریک.استجدیبسیارخالیصندلیومواجهه جویانه
.کندوارددرمانجوبهشدیدیروانیآسیبتکنیک ها،ایننادرست

در.تاسگشتالتجدیچالش هایازیکیچندفرهنگیمسئله:چندفرهنگیمحدودیت های▪
صریحتمخالفخشم،مستقیمابراز،(هندژاپن،چین،ایران،مانند)جمع گراوشرقیفرهنگ های

بهبنابراین.شودتلقیشرم آوروبی ادبیمی تواندمسنفردیکبارودرروگفتگوییاوالدینبا
حساسیتواسیاستغییراتنیازمندفرهنگیبافتچنیندرخالیصندلیتکنیککارگیری

.بالاستفرهنگی



(نقاط قوت و محدودیت ها)نقد و بررسی 
ضعفنقاط

بهبتنسگشتالتاثربخشیازحمایتدرتجربیتحقیقات:محدودتجربیتحقیقات▪
 هایپژوهشاخیردهه هایدرهرچند.استمحدودتررفتاری-شناختیدرمانمانندرویکردهایی

باکاملیهمسانحتییابرتریادعایبرایکافیتجربیشواهدهنوزاماشده،انجامبیشتری
.نداردوجودشواهدبرمبتنیرویکردهای

.استشدهمطرحضعفنقطهیکعنوانبهنیزپرلزخودشخصیت:پرلزبحث برانگیزشخصیت▪
نده ایآزاردهگاهوتهاجمیبسیارمواجهه جویانهدرمانیجلساتزندگی،پایانیسال هایدراو

باعثسئلهماین.کرده اندارزیابیآسیب زاحتیوغیرحرفه ایراآنهابرخیکهمی کردبرگزار
رااوردرویکبعدیپیروانهرچندشود،مواجه«ضددرمانی»اتهامبامدتیبرایگشتالتشد

.کردندتعدیل



جمع بندی نهایی
حال،لحظهدریزندگواضدادیکپارچگیمسئولیت،آگاهی،برتأکیدباگشتالتروان درمانی▪

این.ستاروان درمانیومشاورهتاریخدرتجربیوانسان گرارویکردهایماندگارترینازیکی
زارهایابرویاها،رویبرکارواغراقخالی،صندلیمانندخلاقانه ایتکنیک هایبارویکرد

تسمبهمشکلدربارهزدنحرفازرادرمانجوتامی گذارددرمانگراختیاردرقدرتمندی
منسجم،شخصیتنظریهنبودحال،اینبا.دهدسوقاکنونوجاهمیندرمشکلکردنتجربه

اورمشهرکههستندچالش هاییدرمانگر،سوءاستفادهخطروچندفرهنگیمحدودیت های
حضوردرمانی،تگویگفنحوهبرتأکیدبامعاصرگشتالت.بشناسدراآنهادقتبهبایدگشتالت

آناصلیپیام.می دهدارائهرامؤثرترومیانهراهیمواجهه،باهمراهحمایتودرمانگراصیل
کسیچهکهاینازباشیمآگاهکاملاًکهکنیمتغییرمی توانیمزمانیتنها:استعمیقاماساده

.باشیمکسیچهداریمدوستاینکهنههستیم،



دعای پایانی

تا تغییر دهم به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و شهامتی،! پروردگارا
آنچه را که می توانم و بینشی تا تفاوت این دو را بدانم؛

کنند؛رفتارمنمیلمطابقآنمردمودنیانباشممتوقعتاده،فهممرا

ذشته است، به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ، بر بی ثمری لحظاتی که برای زیستن گ! خدایا
....حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش، سوگوار نباشم

! و بگذار تا آن را، خود انتخاب کنم، اما آن چنان که تو دوست داری 


	Slide 1: نظریه گشتالت درمانی فریتز پرلز
	Slide 2: زندگی‌نامه پرلز
	Slide 3: زندگی‌نامه پرلز
	Slide 4: نظریه شخصیت از دیدگاه گشتالت
	Slide 5: نظریه شخصیت از دیدگاه گشتالت
	Slide 6: ماهیت انسان
	Slide 7: مفهوم اضطراب و آسیب‌شناسی روانی
	Slide 8: مفهوم اضطراب و آسیب‌شناسی روانی
	Slide 9: مفهوم اضطراب و آسیب‌شناسی روانی
	Slide 10: مفهوم اضطراب و آسیب‌شناسی روانی
	Slide 11: مفهوم اضطراب و آسیب‌شناسی روانی
	Slide 12: مفهوم اضطراب و آسیب‌شناسی روانی
	Slide 13: مفهوم اضطراب و آسیب‌شناسی روانی
	Slide 14: مفهوم اضطراب و آسیب‌شناسی روانی
	Slide 15: تعریف روان‌درمانی گشتالت
	Slide 16: هدف روان‌درمانی گشتالت
	Slide 17: فرایند روان‌درمانی گشتالت
	Slide 18: فرایند روان‌درمانی گشتالت
	Slide 19: فرایند روان‌درمانی گشتالت
	Slide 20: فرایند روان‌درمانی گشتالت
	Slide 21: فرایند روان‌درمانی گشتالت
	Slide 22: فرایند روان‌درمانی گشتالت
	Slide 23: تکنیک‌ها و تمرینات اصلی
	Slide 24: تکنیک‌ها و تمرینات اصلی
	Slide 25: تکنیک‌ها و تمرینات اصلی
	Slide 26: نقد و بررسی (نقاط قوت و محدودیت‌ها)
	Slide 27: نقد و بررسی (نقاط قوت و محدودیت‌ها)
	Slide 28: نقد و بررسی (نقاط قوت و محدودیت‌ها)
	Slide 29: جمع‌بندی نهایی
	Slide 30: دعای پایانی

